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Abstract 
Among the well-known hadiths that describe proper conduct is the narration “The best of affairs is 
the middle course (khayr al-umūr awsaṭuhā).” In this narration, the best of all actions is described as 
the most moderate one—such that if a person maintains balance in any matter, they have fulfilled 
their duty toward it in the best possible way.However, applying this criterion to certain matters—such 
as intellectual and epistemological issues, as well as moral virtues in individual, social, and even 
political domains—faces rational and religious challenges. For this reason, the present study seeks 
both to identify the primary sources of this hadith and to examine the historical origins of its 
transmission and dissemination, as well as to assess its authenticity from both the chain of 
transmission (isnād) and textual (matn) perspectives.To this end, the study investigates both Shi‘i and 
Sunni sources. The narration first appeared in Sunni sources in the second century (AH), transmitted 
from Muṭarrif ibn Shikhkhīr. In Shi‘i sources, the most important reference is al-Kāfī, where the 
phrase is attributed to Imam al-Kāẓim (PBUH) in response to a remark about the mount he was riding. 
All reported versions of this narration—whether from Sunni or Shi‘i sources—are weak in terms of 
their chains of transmission. The occurrence of this phrase in a popular proverb used to describe mule 
drivers strengthens the likelihood that Imam al-Kāẓim (PBUH), assuming the authenticity of the 
report, employed a well-known saying familiar to everyone simply to silence the speaker, without 
endorsing the content of the original remark. 
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 73 یاپیپ، 1شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 214-234 ، صص1141 پاییز و زمستان

        مروریمقاله  
 

 در منابع فریقین «هاطُ أوسَ الأمور   خیرُ»مصدریابی و اعتبارسنجی حدیث 
  

     20/11/3142تاریخ دریافت:   ترابیمیثم کهن
 11/23/1424: تاریخ پذیرش 

 بوده است. روز نزد نویسنده 02 به مدت  مقاله برای اصلاح   

 چکیده
است. در این روایت، بهترین « خیرالأمور أوسطها»پردازد، روایت از جمله احادیث مشهوری که به توصیف عمل صحیح می

نب میانه را حفظ کند، به بهترین نحو ای که اگر کسی در هر امری، جاها معرفی شده است به گونهکارها، میانه ترینِ آن

است. اِعمال این معیار در برخی امور مانند امور علمی، معرفتی و همچنین وظیفه خویش را در قبال آن به انجام رسانده

هایی عقلائی و دینی روبروست. به همین منظور فضایل اخلاقی چه در حوزه فردی و چه اجتماعی و حتی سیاسی، با چالش

اضر به دنبال آن است که هم مصادر اولیه حدیث را بیابد و ریشه تاریخی نقل و انتشار آن را بررسی نماید و هم پژوهش ح

به بررسی اعتبار آن از منظر سندی و متنی بپردازد. این پژوهش برای انجام این مهم منابع شیعه و سنی را مورد بررسی قرار 

توسط منابع اهل سنت به نقل از مُطَرِّف بن شِخیّر نقل شده است. در منابع داده است. اولین بار این روایت در قرن دوم 

وار در واکنش به یک کنایه پیرامون مرکبی که سترین منبع، کتاب کافی است که این عبارت را از امام کاظم)ع( شیعی نیز مهم

ی ضعیف هستند. وجود این عبارت در تمامی منقولات روایی چه اهل سنت و چه شیعه از منظر سند. اندبودند، نقل کرده

 ر فرض صحت صدور)د )ع(کند که امام کاظممثلی مشهور که برای توصیف بغال به کار رفته این گمانه را تقویت می

بدون توجه به محتوای سخن نقل شده توسط گوینده کنایه، برای اسکات وی از مثلی مشهور که برای همگان آشنا  (حدیث

 .اندبوده، استفاده کرده

 .شخیّر بن فرّ، مطَ)ع( خیرالأمور أوسطها، امام کاظممصدریابی، اعتبارسنجی،  :واژگان کلیدی
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 طرح مسئله

بر اساس است. هم در میان دانشمندان و هم در افواه عموم مردم شهرت فراوانی یافته« خیرالأمور أوسطها»حدیث 

دنبال انجام بهترین کار است در آن کار، بارتی اگر کسی بهعهاست و بهترینِ آنبهترین کارها میانه ،این روایت

« کار بهترین»جانب میانه را بگیرد. در بررسی منابع روایی شیعه و اهل سنت روایات متعددی وجود دارد که در آن 

اه رکه در مقام بیان نیکوترین کارها است هم« خیر الأمور»معرفی و توصیف شده است. این روایات اغلب با عبارت 

است  التفضیلکه صیغه افعل« خیر»خصوص از آنجا که به واژه در این روایات به« الأمور»وارده بر واژه « ال»هستند. 

( 15، ص5م، ج5891ابن هشام، ) را جایگزین آن کرد« کل»توان واژه اضافه شده، از نوع جنس استغراق است که می

این است: در همۀ کارها  «خیرالأمور أوسطها»ابراین ترجمه حدیث و اینگونه ترجمه نمود: بهترین در همۀ کارها. بن

هاست. از طرفی شهرت این حدیث سبب شده در بسیاری از رفتارها به آن استناد شود. اگرچه ترینِ آنبهترین، میانه

کردن روی و یا کوتاهی در اموری چون کار این مفهوم در برخی امور، صادق و عقلائی است؛ مانند آنکه زیاده

رسد اِعمال این قاعده در برخی امور دیگر برای کسب معیشت، مذموم و حد میانه مطلوب است لکن به نظر می

مانند امور علمی و معرفتی صحیح نیست؛ چراکه در چنین اموری بهترین، اعلا و اکثر است و نه میانه. در کسب 

، 1ج ،5891شجوادی آملی، ) دل، اتقا و اکرم استها اعفضایل نیز چنین است؛ در عدالت، تقوا و کرم بهترین آن

ورزی چه میان افراد و چه میان جوامع متخاصم، جانب میانه را گرفتن، چیزی (. به عنوان نمونه در عدالت815ص

نوعی تشکیک در دایره شمول حدیث، این ضرورت حق نیست. با عنایت به موارد مطرح شده و بهجز ستم بر ذی

ک عنوان یدر استناد و قرار دادن آن به السلامعلیهم معصومامامان ب و یا عدم انتساب آن به انتساایجاب شد که 

. بدین جهت پژوهش حاضر در پی مورد پژوهش قرار گیردمعیار مقبول برای اندیشه دینی و جامعه دینداران 

تی برخوردار است. به عبار پرداختن به این پرسش است که اولاً مصدر این عبارت چیست و ثانیاً از چه اعتباری

ر الحدیث داند و این منقولات از منظر سندی و از دیدگاه دانش مصطلحدیگر چه منابعی این عبارت را نقل کرده

الذکر، همین جهت با بررسی گسترده کتب فریقین از ابتدای نقل این عبارت در منابع فوقچه جایگاهی است؟ به

نجام ای، روش ابه بنیادی بودن پژوهش حاضر و استناد آن به منابع کتابخانه این مهم به انجام رسید. با عنایت

 حلیلی و رویکرد تحلیل، انتقادی است. تـپژوهش توصیفی

 پیشینه تحقیق

های مکتوب، پژوهشی که به صورت مستقل و مستوفی به ابعاد مختلف این با بررسی انجام شده در آثار و پژوهش

باشد یافت نشد. آنچه موجود است توضیحاتی است پیرامون مفهوم واژه تبار آن پرداختهموضوع بویژه مصادر و اع
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 ،889 :بقره ،548 :بقره) که در تفاسیر فریقین و ذیل آیاتی که این واژه در آن آیات مورد استفاده قرارگرفته« وسط»

ُمُورِ أوَأسَ »شناسی عبارت مذکر شده است. گرچه این مقوله از اهمیت بسیاری در مفهو (89 :قلم ،98 :مائده ََ خَیر الْأ « طُُ

لکن خارج از مسئله  استها استفاده شدهو در پژوهش حاضر نیز در بخش نقد محتوایی از آن برخوردار است

رو در گام اول بررسی مصادر اولیه این حدیث و عبارتی رسالت پژوهش پیشبهگیرد. پژوهش حاضر قرار می

معصوم علیهم السلام و در گام دوم سنجش اعتبار سندی و محتوایی آن است که  صحت انتساب آن به امامان

 است.مورد پژوهش قرار نگرفتهتاکنون 

 در منابع اهل سنت« خَیر الأُْمُور  أَوْسَطُهاَ». سیر نقل و تطور حدیث 1

نقل و نشر آن در منابع متقدم و ضرورت دارد که « خیر الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا»تری از عبارت جهت ارائه اعتبار دقیقبه

اهل سنت که در رو در ادامه، نقل و انتشار آن در منابع انتقال آن به منابع متأخر مورد بررسی قرار گیرد. از این

. نکته قابل ذکر اینکه در این قسمت صرفاً به گیرداند مورد بررسی قرار میگزارش این روایت تقدم زمانی داشته

ی به یاببه جهت اینکه امکان دست. شودهای بعدی انجام میته شده و ارائه تحلیل در قسمتمعرفی منابع پرداخ

 است.شدهتاریخ دقیق تألیف برای تمامی کتب وجود نداشت ملاک، تاریخ وفات مؤلف در نظر گرفته

 قرن دوم هجری  .1ـ1

است. او در نقل شدهنشمندان اهل سنت از داهجری(  598 )د. برای اولین بار این عبارت توسط ابوعبدالله شیبانی

ر و یا )اعم از پیامب بدون انتساب آن به شخصی« خَیر الْأمُُورِ أَوْسَطُهَا»کتاب الکسب دوبار از این عبارت با ضبط 

شهرت  ای که نه لباسگونهیکبار در مقام توصیه برای رعایت حد وسط در پوشش؛ به ؛استاستفاده کرده دیگران(

و در جای دیگر  (98ص ق،5455 ،شیبانی) ه شود و نه لباس فقر بلکه حد وسطی از آن رعایت شودو فخر پوشید

عنوان ه. با این وصف او این عبارت را ب(91ق، ص5455، شیبانی) همین توصیه را برای انفاق مطرح کرده است

 ت.اسبودهاست. این کتاب تنها منبع ناقل این عبارت در قرن دوم یک حدیث نقل نکرده

 قرن سوم هجری .2ـ1

خیرالأمور »زیست در دو کتاب خویش عبارت هجری( که در اوایل قرن سوم هجری می 884قاسم بن سلام )د. 

روی این عبارت را ذکر و اجمالاً آن را به است. او ابتدا در کتاب امثال و در ستایش میانهرا نقل کرده« أوسطها

مطرف بن شخّیر از جمله تابعین طبقه اول  (.581، ص5ق، ج5455، ابن سلامدهد )مطرف بن شخّیر نسبت می

 استاست. او اهل بصره بوده که پس از طاعون جارف که در سال هشتاد و هفت هجری رخ داده، درگذشته 

. ابن حبان او را از جمله راویان ثقه معرفی نموده که از عبّاد اهل بصره و از زمره (883، ص1ق، ج5811 ،)بخاری

https://qhs.isu.ac.ir/


  ، مقاله مروری1141 پاییز و زمستان (،73ی اپی)پ اول شمارة، سال نوزدهم                                      212 

 

، 1ق، ج5888 ،)ابن حبان استگذاری کردههجری تاریخ 38است. البته او سال طاعون را آن دیار بوده زاهدان

صاحب کتاب الغارات نیز او را در زمره عبّاد بصره معرفی کرده لکن نقل کرده که او به علی)ع( بغض  (.485ص

ه کیاسر وارد بر ابن مسعود شد در حالی بن سیرین نقل کرده که عمارشمرد و از ابنداشته و مدام او را خوار می

گفت. عمار او را فاسق خطاب کرده و با او درشتی نمود. مطرف آنجا بود و با عبارتی نادرست از علی)ع( سخن می

چنین از ابومسعود جریری نقل کرده که آنگاه ابن مسعود از عمار خواست که احوال مهمانش را رعایت کند. هم

، 8ق، ج5881 ،)ثقفی بود ودند که همواره کینه علی)ع( را در دل داشتند و یکی از آنها مطرفسه نفر از بصریان ب

 (.119ـ113ص

کند. گویا فرزند مطرف به نام عبدالله بسیار تری از مطرف را ارائه میالحدیث نقل کامل اما در کتاب غریب 

 کرد مطرف به وی چنین گفت:عبادت می

ابن ) «أوساطها وَ شَرُّ السَّیْرِ الحقحقۀالْأُمُور لْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ وَ الحَْسَنَۀُ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ وَ خَیرُْ یا عَبْدِ اللَّهِ الْعِ» 

تر از عمل است و حسنه میان دو سیئه قرار گرفته و بهترین امور علم بافضیلت؛ (89، ص8ق، ج5894، سلام

طبقات الکبری نیز دقیقاً عین همین ال( در 885)د. سعدابن .ر، با شتاب رفتن استبدترین رفتا ترین آن است ومیانه

( 881)د. شیبهابیابن (.558، ص1ق، ج5455، ابن سعد) کندعبدالله نقل میبنعبارت را البته با ذکر سند از مطرف

 (.518، ص1ق، ج5458، شیبهابیابن) استمؤلف دیگری است که با ذکر سند نقل فوق را از مطرف ذکر کرده

ر تواند بیانگکند که میرا با فعل قالوا نقل می« خیر الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا»( در یکی از آثارش عبارت 811)د. جاحظ

. همو در کتاب دیگرش این عبارت (548ق، ص5458 ،جاحظ) شیوع آن در افواه اهل علم و حتی عموم مردم باشد

(. در جایی دیگر از همین 885، ص5ق، ج5488، جاحظ) کندنقل میرا از حسن بصری خطاب به یک اعرابی 

، 5ق، ج5488، جاحظ) ای که ایراد کرده بیان نموده استبن مسعود این عبارت را در خطبهگوید عبداللهکتاب می

 (.854ص

 ست( ا813)د. دینوری قتیبهدیگر مؤلفی که این عبارت را به نقل از مطرف در کتاب خویش نقل کرده ابن

 (.888، ص5ق، ج5459، دینوری)

خیر »( اولین کسی است که در کتاب مشهور خویش ضبط 898 )د. های این پژوهش، مسعودیبراساس یافته

(. البته او هیچ سندی 881، ص8ق، ج5458، مسعودی) ص( منتسب نموده است) را به پیامبر اسلام« الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

عبارت را درکنار تعداد زیادی از جملات کوتاه که به صورت پیاپی نقل کرده  برای نقل خویش ذکر نکرده و این

 ص( دانسته است.) از پیامبر اکرم
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 قرن چهارم هجری .7ـ1

صراحت و البته بدون ذکر سند این عبارت را به ( در کتاب خویش به854 )د عبدی مزرع در اوایل قرن چهارم ابن

( در تفسیر مشهور خویش 855 )د. طبری جریرابن (.14ق، ص5485، بدیع) سازدص( منتسب می) پیامبر اسلام

 (.84، ص58ق، ج5458، طبری) کندشخّیر نقل میبنبا ارائه سندی کامل این عبارت را به نقل از قتاده از مطرف

را از او نقل  شخّیر، این عبارتبن( نیز با ارائه سندی کامل از خود تا مطرف881 د.) «العظیم القرآن تفسیر»صاحب 

( دیگر مؤلفی است که بدون ذکر سند، سخن 889 )د. ربهعبد ابن (.8181، ص9ق، ج5458، حاتمابی ابن) کندمی

 (.48، ص8ق، ج5454، عبد ربهابن) استشخّیر ذکر کردهبنفوق را به نقل از مطرف

پرداخته و مذهب صحیح را  ( بدون ذکر سند در فصلی که از کتاب خویش به مذمت قدریه888ماتریدی )د. 

، ریدیماتاست )کند این عبارت را نقل و آن را به پیامبر اکرم )ص( نسبت دادهمذهبی معتدل و حدوسط معرفی می

 گردد وهای کلامی است که پبدایش آن به نیمه دوم قرن نخست هجری برمیاز جمله فرقهقدریه  (.859تا، صبی

ترین اندیشه آنان پیرامون مقوله اختیار بود. بر اساس اندیشه رود. محوریمیمعبد جهنی از پیشتازان آن به شمار 

دارد و از اختیار خویش گام برمیپیماید بلکه بهشده را نمیقدریه انسان در افعال و اعمال خود راهی از پیش تعیین

این، پیرامون ایمان و مسئله . علاوه بر (38، ص5م، ج5888، )شهرستانی کند مسئول استروی در برابر آنچه میاین

 .(34ـ11ش، ص5894، صابریر.ک: ) هایی مختص به خود دارندخلافت نیز دیدگاه

خّیر ش بن سوید، این عبارت را از مطرفبن( با ارائه سندی پیوسته از خود تا اسحاق895 )د. ابوالقاسم جوهری

( در کتب لغوی 881 )د. ( و ابن فارس888 )د. چنین اسماعیل جوهری(. هم91م، ص5881 ،جوهری) کندنقل می

، ابن فارس؛ 5438، ص4ق، ج5454، جوهری) اندو ادبی خود، این نقل را بدون ذکر سند، منقول از مطرف دانسته

المثل  الأمثال در قالب یک ضربة ( این عبارت را در کتاب جمهر881 )د. عسکریابوهلال (.59، ص8ق، ج5454

 (.455، ص5ق، ج5459، عسکری) استای خاص در فهرست امثال مشهور آوردههو بدون استناد به گویند

ای را از القرآن که در اواخر قرن چهارم به رشته تحریر درآورده خطبه ( در کتاب اعجاز458 )د. باقلانی ابوبکر

سعود در خطبه خود مرا ابن« خیرالأمور أوساطها و شرالأمورمحدثاتها»کند که عبارت مسعود نقل می بن عبدالله

 (.541م، ص5881 ،باقلانی) ص( انتساب دهد به زبان آورده است) بدون آنکه آن را به پیامبر

 هجری قرن پنجم .1ـ1

الرشید ارائه ( از دانشمندان اهل سنت گزارشی از ملاقات امام کاظم )ع( و هارون458حصری )د. علی بن ابراهیم

هانی است. اصف ای، بسیار شبیه به نقل ابوالفرجبارات، از لحاظ گزارش واقعهکند که در عین اختلاف الفاظ و عمی
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جهت منقولاتی که او در این کتاب از اهل بیت نقل کرده اند لکن برخی بهگرچه او را مالکی مذهب معرفی نموده

حداد )ر.ک:   اندستهبسا منابع شیعی را مد نظر خود قرار داده ـ همانند حدیث مورد بحث ـ او را شیعه دانو چه

 متنی که نقل شده چنین است: ، مدخل حصری(.58ج ش، 5888 ،عادل

لِ بْنِ ، فقََالَ لِلْفَضْوَ لقى مُوسَى بْنِ جَعْفرٍَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ محَُمَّدِ بْنِ الرَّشِیدِ الْأَمِینِ بِالْمدَِینَۀِ وَ مُوسَى عَلَى بِغلََۀٍ»

سْبَق، وَ إِنْ تُ ، فَقَالَ لَهُ الْفَضْلِ: کَیْفَ لَقِیتُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّۀُ الَّتِی إِنْ طَلَبَتْ عَلَیْهَا لَمْالرَّبِیعِ : عَاتِب هَذاَ 

عُ دَابَّۀً تنحط عَنْ خُیَلاَءِ الْخَیْلِ، وَ تَرْتَفِ  طلُِبَتْ عَلَیْهَا تَلْحَقُ، فَقَالَ : لَسْتُ أَحْتَاجُ أَنْ أَطْلُبَ، وَ لاَ إِلَى أَنْ أُطْلَبَ ؛ وَ لَکِنَّهَا

ع( محمد بن رشید امین را )موسی بن جعفر؛ (588، ص5ق، ج5451، حصری) «عَنْ ذِلَّۀِ الْعَیرِْ وَ خَیرُْ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

فت: زنش کن. فضل گبود. امین به فضل بن ربیع گفت: او را سر قاطرکه سوار بر در مدینه ملاقات کرد در حالی

تو  توانی و اگر دنبال شوی بهای که اگر بخواهی برسی نمیچه حیوانی است که با آن به ملاقات امیرالمؤمنین آمده

گریزم و لکن این حیوانی است که از تکبر رسند. فرمود: نه احتیاجی به رسیدن به کسی دارم و نه از کسی میمی

 هاست.ترین است آنو بهترین کارها میانه فروتر و از ذلت الاغ فراتر است باس

ص( ) ( اولین محدث اهل سنت است که این عبارت را با ذکر سند به پیامبر اسلام485 )د. نعیم اصفهانیابی

 دهد. سند و متن آنچه نقل کرده به شرح ذیل است:نسبت می

انَ، ثنا دُحَیْمٌ، ثنا مرَْوَانُ، ثنا الحَْکَمُ بْنُ أَبِی خَالِدٍ الْفَزاَرِیُّ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمدْاَنَ، ثنا الحَْسَنُ بْنُ سُفْیَ»

لَیْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَیدِْ بْنِ رفَُیْعٍ، عَنْ مَعْبدٍَ الْجُهَنِیِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ، قَالَ: 

أَوْسَاطُهَا، وَدِینُ اللهِ بَیْنَ الْفَاتِنِ وَالْغَالِی، واَلْحَسَنَۀُ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ لَا یَنَالُهَا إِلَّا الْأُمُورِ الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ، وَخَیرُْ »وسََلَّمَ: 

کند که معبد جهنی از برخی اصحاب پیامبر نقل می؛ (8515، ص3ق، ج5458، ابن نعیم) «باِللهِ، وَشَرُّ السَّیْرِ الْحَقحَْقَۀُ

 هاست و دین خدا میان کندروی و تندرویترین آنتر است و بهترین کارها میانهایشان فرمود: علم از عمل بافضیلت

 رسد و بدترین سلوک، با شتاباست و حسنه در وسط دو سیئه قرار گرفته که کسی جز با یاری خدا به آن نمی

 کند:قلابه نقل میلکن همو در دیگر کتاب خویش با ذکر سند این سخن را از ابی ت.رفتن اس

نِ ابْنِ قَالَ: ثنا یَعْمرُُ، عَحَدَّثَنَا عَبْدُ الِله بْنُ مُحَمدٍَّ، قَالَ: ثنا مُحَمدَُّ بْنُ أَبِی سَهْلٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بَکْرِ بْنُ أَبِی شَیْبَۀَ، »

 (.893، ص8ق، ج5884، ابن نعیم) «أَوسَْاطُهَاالْأمُُورِ خَیرُْ »مَرٍ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ أَبِی قِلَابَۀَ، قَالَ: الْمُبَارکَِ، عَنْ مَعْ

ص( نقل ) الدنیا و الدین، عبارت مذکور را بدون ذکر سند از پیامبر اسلام( درکتاب أدب 415 )د. ماوردی

دیگرمؤلفی است که چندین بار این عبارت را نقل کرده لکن  (419 )د. بیهقی (.84م، ص5893، ماوردی) استکرده

 است.اسناد متفاوتی را ذکر کرده
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 نویسد:الکبری میسننالاو در کتاب 

، قیهبی) «وْساَطُهَاأَ الْأُمُورِ أمَْرًا بَیْنَ أَمْرَیْنِ، وَخَیرُْ  "قَالَ عَمرٌْو: بَلَغَنِی أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ قَالَ: »

 (.819، ص8ق، ج5484

 کند:ص( نقل می) الإیمان ابتدا با ذکر سند سخن را از پیامبر اسلام اما در کتاب شعب

امُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَ مدََ بْنِأخْبرَنََا عَلِیُّ بْنُ أَحْمدََ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبرَنََا أَحْمدَُ بْنُ عُبَیدٍْ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا جَعْفرَُ بْنُ أَحْ»

نِیِّ، عَنْ بَعْضِ أَصحَْابِ النَّبِیِّ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مرَْواَنُ، حَدَّثَنَا الْحَکَمُ بْنُ أَبِی خَالدٍِ، عَنْ زَیدِْ بْنِ رفَُیْعٍ، عَنْ مَعْبدٍَ الْجُهَ

صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ وسََلَّمَ: الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ، وَخَیرُْ الْأَعْمَالِ أَوْسَطُهَا، وَدِینُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

، 1ق، ج5484، یهقیب) «حَقَۀُالسَّیْرِ الحَْقْ  اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَیْنَ الْقَاسِی واَلْغَالِی، وَالحَْسَنَۀُ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ لَا یَنَالُهَا إِلَّا بِالِله وَشَرُّ 

بهترین  تر است وکند که ایشان فرمود: علم از عمل بافضیلتمعبد جهنی از برخی اصحاب پیامبر نقل می؛ (883ص

میان کندروی و تندروی است و حسنه در وسط دو سیئه قرار گرفته که کسی  هاست و دین خداترین آنکارها میانه

 .سلوک، با شتاب رفتن استو بدترین  رسدجز با یاری خدا به آن نمی

است. سپس در همان صفحه و در حدیث بعدی، عبارت را در این نقل آورده« خیر الأعمال أوسطها»او ضبط 

دیگر مؤلف مشهوری که این  (.883، ص1ق، ج5484، بیهقی) را از مطرف نقل نموده است« خیرالأمور أوسطها»

ص( و ) . وی در کتاب اخلاقی خویش این عبارت را از پیامبر اسلام( است151 )د. عبارت را نقل کرده غزالی

 (.554، ص9تا، جبی، غزالی) استبدون ذکر سند نقل کرده

 قرن ششم هجری .4ـ1

الأمثال گفتگوی حسن بصری و اعرابی را نقل کرده که در قسمتی از آن حسن  ( در کتاب مجمع159 )د. میدانی

 قاضی عیاض (.814، ص5ق، ج5481، میدانی) «یا اعرابی خیرالأمور أوساطها احسنت»گوید بصری به اعرابی می

، 5ق، ج5451، قاضی عیاض) دهدص( نسبت می) ( بدون ذکر سند عبارت مورد بحث را به پیامبر اسلام144 )د.

کر ابن عسا) کندشخّیر به فرزندش بیان می بن ( عبارت مذکور را از قول مطرف115 )د. عساکرابن (.511ص

« العرب الأمثال فی المستقصی»( همانگونه که از نام کتاب 198 )د. زمخشری (. 84، ص19ق، ج5451، دمشقی

 پیداست این عبارت را مَثَلی معرفی کرده که پس از بیان مطرف به فرزندش در میان عموم رواج یافته است

 (.11، ص8، جق5451، زمخشری)
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 . قرن هفتم هجری2ـ1

گوید که الأصول میاست. او در کتاب جامعکتاب خود این عبارت را نقل کرده ( در دو353 )د. جزری اثیرابن

، ریاثیر جزابن) کنداست. وی سندی برای این روایت عرضه نمیص( نقل کرده) ابوهریره این سخن را از پیامبر

عبارتی آن را سخن ر کرده و بهشخّیر به فرزندش را ذکبن(. اما در کتاب النهایه سخن مطرف859، ص5ق، ج5485

( نیز بدون ذکر سند این سخن 383 )د. حموییاقوت (.485، ص8ق، ج5485، ابن اثیر جزری) استمطرف دانسته

 (.89، ص51ق، ج5455، حموی) استص( منتسب نموده) را به پیامبر گرامی اسلام

 اهل سنتدر منابع « خیر الأُْمُور  أَوْسَطُهاَ»سندی حدیث اعتبارسنجی  .2

گروهی  اند.ص( منتسب کرده) است. برخی آن را به پیامبردر منابع اهل سنت، این عبارت به سه صورت نقل شده

 اند و برخی نیز به شخصی منتسب نکردهدیگر آن را از شخصی دیگر ـ اعم از صحابه، تابعی و غیر آن ـ نقل کرده

 اند.و حتی برخی آن را در زمره امثال مشهور دانسته

شخّیر بنمراتب کمتر بوده است. اکثر منابع، آن را از مطرفص( نسبت داده بودند به) تعداد منابعی که به پیامبر

 اند.مسعود و حسن بصری منتسب نمودهنقل و تعداد اندکی آن را به ابن

ل خود برای نقاند گاه بصری منتسب کرده مسعود و یا حسنمنابعی که این نقل را به افرادی چون مطرف، ابن

 الحدیث اهل اند. گرچه از منظر علمسندی ارائه کرده و اغلب نیز بدون ذکر سند صرفاَ گوینده سخن را نام برده

، لانیابن حجر عسق) آیدسنت، اگر نقلی توسط صحابی و یا تابعی نیز مطرح شود در زمره احادیث به حساب می

 رو بهشود از اینث شیعه این گفتارها حدیث محسوب نمیجهت آنکه از منظرگاه حدی( لکن به518ق، ص5485

یث کنیم که حدپردازیم و در عمل، آن را سخنی منقول از یک صحابی و یا تابعی قلمداد میبررسی سندی آن نمی

 (.858، ص5ق، ج5455، مامقانی) موقوف و یا مقطوع نام دارد و در شمار احادیث ضعیف است

رو اند نیز غالباَ سندی برای آن ارائه نکرده و از اینص( انتساب داده) امبر اسلاممنابعی که این سخن را به پی

نعیم ابیابه الصح اند. منبع اول کتاب معرفهگیرند. تنها دو منبع به ذکر سند پرداختهدر زمره احادیث ضعیف قرار می

، 1ق، ج5488، بیهقی) بیهقی استیمان ( و منبع دیگر کتاب شعب الإ8515، ص3ق، ج5458، نعیمابی) اصفهانی

 شود حدیث را به نقل از برخی صحابه پیامبرالجهنی که از تابعین محسوب می (. در این دو منبع، معبد883ص

شده نیست و دقیقاَ مشخص نیست که از آنجا که شناخته« النبی بعض اصحاب»کند. اما عبارت ص( روایت می)

( و در پی آن 81، صش5888، نفیسی) الحدیثی موجب مجهول بودن درایهاند از منظر کدام یک از صحابه بوده

شود. آلبانی نیز در دو کتاب خود این اسناد را مرسل و مجهول خوانده و حکم به ضعف آن ضعف حدیث می
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الکبری این  سننال(. خود بیهقی در کتاب 595، ص5ق، ج5459 ،آلبانی؛ 838، ص1ق، ج5458، آلبانی) استداده

نعیم و هم بیهقی در انتساب (. از طرف دیگر، هم ابی891، ص8ق، ج5484، بیهقی) را منقطع معرفی کندحدیث 

 هدانست ص() نعیم در یک اثر خویش آن را از پیامبراین حدیث به ناقل آن دچار اضطراب هستند؛ چنانکه ابی

(. 893، ص8ق، ج5884، نعیمابی) کندیقلابه نقل م( و در اثری دیگر آن را از ابی8515، ص3ق، چ5458، نعیمابی)

 کندص( منتسب نموده آن را از مطرف نقل می) بیهقی نیز در جایی دیگر از همان منبعی که حدیث را به پیامبر

صنعانی پس از نقل منابعی  ( که این خود گواه دیگری بر ضعف سندی روایت است.883، ص1ق، ج5488، بیهقی)

(. با توجه به 855، ص5، جق5488صنعانی، ) کندآن را جداً ضعیف توصیف می اندکه این روایت را ذکر کرده

ری، عسک) اینکه این روایت توسط رجالیون تضعیف شده و در مقابل در کتب امثال و حِکَم ظهور فراوانی دارد

له را گوید: این جمای که ابن عبدالبر صراحتاً میگونه( به848، ص5، جق5481؛ میدانی، 455، ص5، جق5459

زرکشی، ) «ربّ شهرة لا أصل لها»( از این رو طبق قاعده 184، ص8، جق5485این عبدالبر، ) اندحکما نقل کرده

 شمار آورد.توان آن را در زمره احادیث به( نمی81، ص ق5453

 در مصادر شیعه« خیر الأُْمُور  أَوْسَطُهاَ». سیر نقل و تطورّ حدیث 7

ابع شیعه با تأخر تاریخیِ حدوداً دویست سال نسبت به منابع اهل سنت همراه بوده نقل و انتشار این حدیث در من

قاً گیرد. با عنایت به تأخر زمانی که ساباست. در ادامه سیر تاریخی نقل حدیث در منابع شیعه مورد بررسی قرار می

 شود.گفته شد، بررسی این سیر تطوری در منابع شیعه از قرن چهارم آغاز می

 رن چهارم هجری. ق1ـ7

است. به جهت اهمیت موضوع، متن کامل حدیثی که « الکافی»معتبرترین منبعی که این سخن را نقل کرده، کتاب 

 شود:ع( نقل کرده، ارائه می) کاظمکلینی از امام

هُُ رفََ عَهُ قَ لَ: خَرجََ عَبأدُ الصَّمَدِ بأنُ عَلِي ٍّ وَ مَ » اً عَهُ جَََ عَةٌ فَ بَصُ عَلِيُّ بأنُ إِب أراَهِيمَ أوَأ غَیرأ بِ أْ ََرٍّ   مُ عأ ََ نِ مُوسَ  بأنِ  ََ أَْ َِِ ا ِِ رَ 
ََرٍّ فَ لَمَّ  دَنََ مِنأهُ قَ لَ  عأ ََ َْ لَ لِمَنأ مَعَهُ مَكَ نَكُمأ حَتََّّ أُضأحِكَكُمأ مِنأ مُوسَ  بأنِ  اً فَ  رِ لَ راَكِب ا بَ غأ ِِهِ الدَّابَّةُ الَِِّ ََ ُُدأ ََ  عَلَيأ  هُ مَ  هَ

يَألِ وَ تَََ وَزَتأ  ََنِ   َُطُأَأطأََتأ عَنأ سُُوُِ  الْأ أَْ َْ لَ لَهُ أبَوُ ا لُحُ عِنأدَ النِ زاَلِ فَ  ََ  فَأفُأحِمَ قُ  الثَّأأرَ وَ ََ َُصأ ُمُورِ أوَأسَطُُ مُوََ الأعَیرأِ وَ خَیرأُ الْأ
وَابا  ََ از جایی عبور ای همراه عدهبه علی بن عبدالصمد(؛ 148ـ145، ص3، جق5451، کلینی) «عَبأدُ الصَّمَدِ فَمَ  أَحَ رَ 

ی که وی به کسان .آمدسوی او میبود به استرکه سوار بر ع( افتاد که در حالی) جعفربنچشمش به موسی کردمی

 ع( به او نزدیک شد به) ع( را تمسخر کنیم پس هنگامی که امام) جعفربنبمانید تا موسی همراه او بودند گفت

ن نیز هنگام فرود آمدتوانی برای خونخواهی کسی را تعقیب کنی و بهایشان گفت: این چه حیوانی است که نه می
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تر و از ذلت الاغ بالاتر است و بهترین امور میانه آن ع( فرمود: این حیوان از تکبر اسب پایین) مناسب نیست. امام

 داد.است پس عبدالصمد خاموش شد و امام پاسخ قاطعی به او 

 هجری متولدشد 553یا  554علی نوه ابن عباس و از کارگزاران خلافت عباسی بود. او در سال عبدالصمدبن

. وی به (588، ص8ق، ج5454 ،)ذهبی . او عموی صفاح و منصور عباسی بود(448، ص59ق، ج5455، )صفدی

که منصور برای  543شد. در سال  های مختلفی بر بلاد گوناگون از جمله مدینه، شام، بصره و مکه منصوبامارت

الرشید . هارون(581، ص8ق، ج5834، )ابن خلکان اربلیحج به مکه آمد عبدالصمد عامل او در مکه و طائف بود

، 55ق، ج5451، )بغدادی گزارد وفات کرد و هارون شبانه بر پیکر او نماز591داشت. وی در سال او را بزرگ می

 (.88ص

ع( نقل )( با ذکر سندی البته ناقص این عبارت را در قالب روایتی از امام کاظم813 )د. ابوالفرج اصفهانی

 است. سند و متن ارائه شده توسط او چنین است:کرده

نِی بِی، قَالَ: حدََّثَثَنِی أَ حدََّثَنِی احْمدََ بْنِ عبیدالله بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ : حدََّثَنِی محَُمَّدُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ الْمَدَائِنِیُّ قَالَ: حدََّ» 

ۀُ الَّتِی نُ الرَّبِیعِ : مَا هذَِهِ الدَّابَّبَعْضُ أَصْحَابِنَا . أَنَّ الرَّشِیدَ لَمَّا حَجَّ لَقِیَهُ مُوسَى ابْنُ جَعْفرٍَ عَلَى بِغلََّۀٍ، فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْ

عَلَیْهَا لَمْ تُدْرِکْ وَ إِنْ طلُِبَتْ لَمْ تُفَتُّ. قَالَ: إِنَّها تَطَأْطَأَتْ عَنْ خُیَلَاءِ الْخَیْلِ،  تلقیت عَلَیْهَا أمَِیرُ الْمُؤمِْنِینَ؟ فَأَنْتَ إِنْ طلََبَتْ

گزارد هنگامی که رشید حج می؛ (454ق، ص5454، اصفهانی) «وَ ارتَْفَعَتْ عَنْ ذِلَّۀِ الْعَیرِْ، وَ خَیرُْ الامور أَوْسَطُهَا

او را ملاقات کرد فضل بن ربیع به امام گفت: این چه حیوانی است که با آن به  استرع( سوار بر ) موسی بن جعفر

گریزی. توانی بتوانی و اگر کسی دنبالت کند نمیای؟ اگر بخواهی به کسی برسی نمیملاقات امیرالمؤمنین آمده

 هاست.آن ترینفروتر و از ذلت الاغ فراتر است و بهترین کارها میانه اسبفرمود: این از تکبر 

 . قرن پنجم هجری2ـ7

 ( در کتاب الإرشاد، حدیث زیر را اینگونه نقل کرده است.458 د.) شیخ مفید

جِ  وَ قَ رُبَ مِنَ الأمَدِينَ » أَْ هُُ مِنَ الرُّوَاةِ أنََّهُ لَمَّ  خَرجََ الرَّشِيدُ إِلََ ا َُوهُ مِ وَ ذكََرَ ابأنُ عَمَّ رٍّ وَ غَیرأ بَلَتأهُ الأوُ أْ تَ َُمأ ةِ اسأ دُمُ أْ ََ  يَ  لِ نأ أهَأ
ََ  أمَِیَر الأ  َّْيأتَ عَلَيأ ابَّةُ الَِِّ َُ لَ ِِهِ الدَّ َْ لَ لَهُ الرَّبيِعُ مَ  هَ ََرٍّ   عَلَ  بَ غألَةٍّ فَ  عأ ََ رِ أ وَ مُوسَ  بأنُ  ََ  لَأَ ُدُأ مُؤأمِنِيَن وَ أنَأتَ إِنأ طلََبأتَ عَلَيأ

َْ لَ إِنََّّ  َُتأ فَ  مُُورِ أوَأسَ إِنأ طلُِبأتَ لَأَ َُ  ََعَتأ عَنأ ذِلَّةِ الأعَیرأِ وَ خَیرأُ الْأ يَألِ وَ ارأَُ  َِ الْأ ًَ ََ   َُطُأَأطأََتأ عَنأ خُيَ ، 8ق، ج5458، مفید) « طُ

 (.884ص

« أوسطها»به جای « خیرالأمور أوساطها»تفاوت متن این حدیث با حدیث منقول در کتاب مقاتل الطالبین، ضبط 

 است.
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 است:این عبارت را اینگونه نقل کرده« قیل»خود بدون ارائه سند و با ذکر فعل مجهول حلوانی در کتاب 

 وَ نَسَبِکَ ) کَ فِی حَسَبِکَقِیلَ: وَ حَجَّ الرَّشِیدُ فَلَقِیَهُ مُوسَى بْنِ جَعْفرٍَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَلَى بَغلَْۀٍ فَقَالَ لَهُ الرَّشِیدُ: مِثْلُ » 

 «هَاوْسَطُانى عَلَى بَغْلَۀٍ؟ فَقَالَ : تَطَأْطَأَتْ عَنْ خُیَلاَءِ الخَْیْلِ، وَ ارتَْفَعَتْ عَنْ ذِلَّۀِ الْعَیرِْ وَ خَیرُْ الامور أَوَ تَقدَُّمِکَ ( یلق

او را ملاقات کرد.  استرع( سوار بر ) گزارد. موسی بن جعفرنقل شده رشید حج می؛ (583ق، ص5459، حلوانی)

اد: از کند؟ امام پاسخ دها و این نسب مرا سوار بر بغل ملاقات میون تو با این ویژگیرشید به او گفت: شخصی چ

 .هاستترین آنتکبر اسب فروتر و از ذلت الاغ فراتر است و بهترین کارها، میانه

 . قرن ششم هجری7ـ7

شیعه نقل شده مطرح  ( این عبارت را در قالب روایتی قریب به آنچه سابقاً در منابع149 )د. حسن طبرسیبنفضل

 کند:بسنده کرده و سندی ارائه نمی« ذکروا»کند لکن به بیان فعل می

هُمْ مُوسَى بْنُ جَعْفرٍَ ع عَلَى وَ ذَکرَُوا أَنَّ الرَّشِیدَ لَمَّا خرََجَ إِلَى الْحَجِّ وَ قَرُبَ مِنَ الْمَدِینَۀِ اسْتَقْبلََهُ وُجُوهُ أَهْلِهَا یَقْدُمُ »

بْتَ لَمْ هَا لَمْ تُدْرکِْ وَ إِنْ طُلِالَ لَهُ الرَّبِیعُ مَا هذَِهِ الدَّابَّۀُ الَّتِی تَلَقَّیْتَ عَلَیْهَا أمَِیرَ الْمُؤمِْنِینَ وَ أَنْتَ إِنْ طلََبْتَ عَلَیْ بَغلَْۀٍ فَقَ

ش، 5885، طبرسی) «الْعَیرِْ وَ خَیرُْ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا تَفُتْ. فَقَالَ إِنَّهَا تَطأَْطَأَتْ عَنْ خُیَلاَءِ الْخَیْلِ وَ ارْتَفَعَتْ عَنْ ذِلَّۀِ

اند که چون رشید برای حج خارج شد و به مدینه نزدیک شد گروهی به استقبال او رفتند که ذکر کرده؛ (851ص

 ها قرار داشت. ربیع به امام گفت: این چه حیوانی است که با آن بهپیشاپیش آن استرموسی بن جعفر سوار بر 

رسی و اگر دنبالت کنند ای؟ در حالی که اگر بخواهی با آن کسی را دنبال کنی نمیملاقات امیرالمؤمنین آمده

ع( فرمود: این حیوان از نخوت اسب فروتر و از ذلت الاغ فراتر است و بهترین امور ) توانی بگریزی. امامنمی

 ترین آن است.میانه

ع( را به صورت ذیل و  عبارت ) ویش روایت منقول از امام کاظم( در کتاب مشهور خ199 )د. ابن شهرآشوب

 کند:نقل می« الأمور أوساطها خیر»مورد بحث را با ضبط 

َْ لَ أََُ رأكَبُ دَابَّةا إِنأ طلََبأتَ عَ » تَنأكَرَ ذَلِكَ فَ  بَلَ الرَّشِيدَ عَلَ  بَ غألَةٍّ فَ سأ أْ تَ ََ  لَأَ َُ لأحَقأ ابأنُ عَمَّ رٍّ أنََّهُ اسأ بِقَ وَ  لَيأ أَ وَ إِنأ طلُِبأتَ لَأَ َُ
تُ بَِِيأثُ أَحأ  أَ َْ لَ   لَ َُتأ فَ  رِ أ وَ إِنأ طلُِبأتَ لَأَ َُ  ََ  لَأَ ُُدأ َ  َُطُأَأطأََتأ تَ فِ روَِايةٍَّ أنََّهُ قَ لَ إِنأ طلََبأتَ عَلَيأ  جُ أنَأ أطَألُبَ أوَأ أطُألَبَ وَ إِنَّّ

ََعَ   َُ يَألِ وَ ارأ َِ الْأ ًَ ََ عَنأ خُيَ سَ طُ ُمُورِ أوَأ ابن عمار ؛ (885، ص4ش، ج5818، شهرآشوبابن) «تأ عَنأ ذِلَّةِ الأعَیرأِ وَ خَیرأُ الْأ

به استقبال رشید رفت. رشید این کار را ناخوش دانست. پس به او گفت: آیا سوار  استرکند که امام سوار بر نقل می

 توانی بگریزی. امام فرمود: من احتیاج بهدنبال شوی نمی توانی و اگرشوی که اگر بخواهی برسی نمیحیوانی می
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دنبال کردن و دنبال شدن ندارم و براستی که این حیوان فروتر از تکبر اسب و بالاتر از ذلت الاغ است و بهترین 

 ترین آن است.امور میانه

یگر منقولاتش در چون درا هم« خیرالأمور أوسطها»زیست عبارت لیثی واسطی که در اواخر قرن ششم می

المواعظ بدون ذکر سند نقل کرده اما از آنجا که تمامی منقولات این کتاب روایات منقول از  الحکم و کتاب عیون

 (.845ش، ص5813، لیثی واسطی) استنسبت داده ایشانع( است، وی این روایت را به )امیرالمؤمنین

 و پس از آن قرن هفتم هجری .1ـ7

، 8ش، ج5895، اربلی) استالغمه نقل کرده متن منقول توسط شیخ مفید را در کتاب کشف ( عیناً 388 )د. اربلی

های بالاتفاق این عبارت را از منابع متقدمی که در قسمتع ناقل این روایت در قرون بعدی از آنجا که مناب (.888ص

شود. لکن به چند نکته اشاره یاند از ذکر مجدد آنها خودداری مقبل مورد اشاره و بررسی قرار گرفت نقل کرده

 شود:می

مامی الفاظ اینکه ت رغمبهکند لکن حرعاملی گرچه صراحتاً نقل خود را برگرفته از کتاب کافی معرفی می شیخ

 ،حر عاملی) استنقل کرده« الأمور أوساطها خیر»را با ضبط « خیرالأمور أوسطها»و عبارات یکسان است عبارت 

الرشید را از کتاب اخلاق ع( با هارون) الوسائل، حدیث مواجهه امام کاظمؤلف مستدرک(. م418، ص55ق، ج5458

نویسد این حدیث در کتاب کوفی به در قرن چهارم هجری( نقل کرده و البته خود می درگذشته) ابوالقاسم کوفی

ین سبب د و به همیابی به متن این کتاب نشنگارنده علیرغم جستجو موفق به دستاست. صورت مرسل نقل شده

هایی که این حدیث با منقولات گذشته دارد متن آن ذکر جهت تفاوتبه .شودبه نقل صاحب مستدرک استناد می

 شود:می

نَۀِ عَلَى بَغلٍْ مَدِیرٍ ع بِالْأَبُو الْقَاسِمِ الْکُوفِیُّ فِی کِتَابِ الْأَخلَْاقِ، مُرْسَلًا: وَ لَمَّا حَجَّ الرَّشِیدُ اسْتَقْبَلَهُ مُوسَى بْنُ جَعْفَ»

لِ وَ یَرْتَفِعُ ضِعُ عَنْ خُیَلاَءِ الخَْیْفَقَالَ لَهُ الرَّشِیدُ یَا أَبَا الْحَسَنِ عَزَّتْ بِکَ الخَْیْلُ حَتَّى رَکِبْتَ بَغْلًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى ع إِنَّهُ یَتَّ

ابوالقاسم کوفی در ؛ (811، ص9ق، ج5459، نوری) «الْأمُُورِ أَوْسَطُهَا عَنْ ذِلَّۀِ الْعَیْرِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِیَارُ

ر ع( د) کتاب اخلاق به صورت مرسل نقل کرده است: هنگامی که هارون الرشید قصد حج کرد، موسی بن جعفر

ای اسب را هشد استربه استقبال او رفت. رشید به او گفت: ای اباالحسن با این کار که سوار بر  استرمدینه سوار بر 

فروتر از تکبر اسب و فراتر از ذلت الاغ است و پیامبر  استرع( گفت: بدرستی که ) ای! موسی بن جعفرعزت داده

 هاست.ترین آنترین امور میانهخدا فرمود: برگزیده
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 در منابع شیعه« خیر الأُْمُور  أَوْسَطُهاَ»سندی حدیث اعتبارسنجی  .1

الحکم اساساً شیوه تحمل حدیث و اینکه از سمت قبل معرفی شد مؤلف کتاب عیوندر میان منابع شیعه که در ق

ع( دانسته که هیچ منبع متقدم و یا ) چه کسی شنیده است را ذکر نکرده و صرفاً متن عبارت را از سخنان علی

 متأخری این انتساب را مطرح نکرده است. 

ع( با هارون را باز هم بدون ذکر سند و حتی نقل ) اظمالناظر، داستان گفتگوی امام کحلوانی در کتاب نزهه 

، حلوانی) استبسنده کرده« قیل»یک راوی از سلسله راویان مطرح کرده است. وی صرفاً به بیان فعل مجهول 

 (.583ق، ص5459

، رسیطب) استاکتفا کرده« ذکروا»سند چیزی نگفته و به فعل طبرسی در اعلام الوری هم مطلقاً از سلسله

ق، 5451 ،کلینی) را آورده است« ابراهیم أو غیر رفعه بنعلی»کلینی در سلسله سند تنها عبارت  (.851ش، ص5885

ضعف اول همان عدم نقل مابقی راویان است که کلینی با فعل  .(. دو ضعف بر سند وی وارد است145، ص3ج

انگر تردید کلینی باشد. اینکه حدیث را تواند بیمی« اَو»آن را تصریح نموده است. از طرف دیگر حرف « رفعه»

به « اَو»بن ابراهیم یا فردی غیر از او برای کلینی نقل کرده است، شاهدی بر این تردید است. برخی معتقدند علی

ابراهیم  و شخصی غیر از او. در هر صورت حدیث منقول در کافی بناست یعنی علی« واو»معنای حرف عطف 

آید. شیخ حرعاملی نیز منبع خویش را کتاب کافی قرار منظر سندی ضعیف به شمار میچون احادیث قبل، از هم

 است.داده

، 5ق، ج5454، اصفهانی) تری ارائه داده استابوالفرج اصفهانی سندی دیگر و البته نسبت به کلینی، کامل

عف سندی حدیث دارد. بودن راویان برای ما و نهایتاً ضدلالت بر مجهول« بعض اصحابنا»( لکن عبارت 454ص

سند ا سلسلهاند. البته آنهها اشاره شد نیز همین سند را مدنظر داشتهگویا سه منبع شیعی دیگر که در قسمت قبل بدان

 اند. مفید در الإرشادعمار است بسنده کردهابن ،و صرفاً به اینکه گوینده این حدیث در آخر سند را نقل نکرده

( و اربلی در 885، ص4ش، ج5818، شهرآشوبابن) ابن شهرآشوب در مناقب (؛884، ص8ق، ج5458، مفید)

د. انعمار را در ابتدای نقل خود آوردهاند که صرفاً نام ابن(، مؤلفینی بوده885، ص8ش، ج5895، اربلی) الغمه کشف

چون  علوم نیست لکناند یا نه یا اینکه سند آنها همان سند اصفهانی است؟ مالبته اینکه سندی در اختیار داشته

 گیرد.اند حدیث منقول توسط آنها در زمره احادیث ضعیف قرار میسندی ارائه نداده
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نوری در مستدرک به نقل از کتاب اخلاق چنانکه به هنگام معرفی منابع نیز گفته شد آنچه که میرزاحسین

صراحت حدیث را مرسل معرفی  چرا که خود به ؛نیز از ضعف سندی برخوردار است کوفی نقل کردهابوالقاسم

 (.811، ص9ق، ج5458، حر عاملی) استکرده

بنابراین احادیثی که در منابع شیعه نقل شده و حاوی عبارت مورد بحث است از منظر سندی ضعیف به شمار 

 آیند.می

 در منابع فریقین« خیر الأُْمُور  أَوْسَطُهاَ»محتوایی حدیث اعتبارسنجی . 4

 شود:در ادامه به سنجش محتوایی حدیث مورد بحث و بررسی متنی آن پرداخته می

 «وسط»شناسی واژه . مفهوم1ـ4

شود نقش محوری در مدلول این روایت دارد ضرورت دارد برگزیده می« وسط»از آنجا که مفهومی که برای واژه 

و یا معنای قرار گرفتن بین داز نظر گروهی وسط بهشده برای این واژه مختصراً مورد بررسی قرار گیرد. معانی ارائه

، ق5454ابن منظور، ) معنای عدل( و گروهی دیگر آن را به188، ص8، جق5451فیروزآبادی، ) چند چیز است

اند. گاه مراد از وسط چیزی است که از هر ( تعریف کرده85، ص58، جق5485ازهری، ) ( و نیز خیر485، ص1ج

 (.318، ص8، جق5454فیومی، ) چیز دیگری باشد طرف در احاطه و اکتناف

 در قرآن« وسط». کاربرد و مفهوم واژه 2ـ4

که  دهدها آمده است نشان میپنج بار در قرآن از ریشه وسط استفاده شده است. بررسی آیاتی که این واژه در آن

ده پیرامون مصادیق کفاره حنث استفاده شده است. در سوره مائ« خیر»و « میانه»از هر دو معنای مشهور آن یعنی 

وَتُُمُأ »قسم آمده است:  أَ لِيكُمأ أوَأ كِ ََ كِيَن مِنأ أوَأسَطِ مَ  ُُطُأعِمُونَ أهَأ ََّ رَُهُُ إِطأعَ مُ عَشَرَةِ مَ (. در اینجا مراد از 98 :مائده) «فَكَ

ت وسط غذا و پوشاکی اسعبارتی کفاره حنث قسم اطعام ده مسکین با متوسط همان میانه و بین دو چیز است. به

، 1، جق5451کلینی، ) کنند. در روایاتی نیز به این موضوع اشاره شده استدهنده از آن استفاده میکه خانواده کفاره

 (.441ـ448ص

ََ عَلَ  النَّ سِ وَ يَكُونَ »خوانیم: ای دیگر میدر آیه  دَا ََ عَلأنَ كُمأ أمَُّةا وَسَطُا  لتَِكُونوُا شُ ََ لِكَ  َِ اا وَ كَ يدا َِ  «لرَّسُولُ عَلَيأكُمأ شَ

اند. البته در باب اینکه دو طرف این حد وسط (. در این آیه نیز اکثر مفسران معنای حد وسط را برگزیده548 :بقره)

، 1، جش5893جوادی آملی، ) چیست و اینکه آیا عمودی است یا افقی اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد

ََتأ للِنَّ سِ »سرین با استناد به آیه (. برخی دیگر از مف883ـ881ص رِ ( مراد از امت 555 :آل عمران) «كُنأتُمأ خَیرأَ أمَُّةٍّ أُخأ

 (. 91، ص4، جق5485فخر رازی، ) دانندوسط را امت برتر می
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طَُ »در سومین آیه توصیه به محافظت بر نماز وسطی شده است:  ةِ الأوُسأ ًَ َِِِّ وَ  حَ فِظُوا عَلَ  الصَّلَوَاتِ وَ الصَّ  قُومُوا 
وجود یابی نماز وسطی اختلاف نظر فراوانی در بین مفسرین وجود دارد با این(. پیرامون مصداق889 :بقره) «قَ نتِِينَ 

ش، 5814مکارم شیرازی، ) نظر غالب، نماز ظهر است که در میانه روز و نیز بین نماز صبح و نماز عصر قرار دارد

 (. 851ـ853، ص8ج

(. در این آیه نیز، مراد از وسط، میانه و بین دو یا چند 1 :عادیات) «فَ وَسَطُأنَ بِهِ جََأعا »آیه آمده است:  در چهارمین

 (. 843، ص85ق، ج5888طباطبائی، ) چیز است

بِ حُونَ »خوانیم: در پنجمین آیه که در آن می ََ َُمأ ألَأَ أقَُلأ لَكُمأ لَوأََ ُُ سَطُُ برخی متوسط بودن ( گرچه 89 :قلم) «قَ لَ أوَأ

 اند... را ترجیح دادهترین وهترین، عادل ترین، با انصافاند اما اکثر مفسرین معنای بسن و سال را مطرح کرده

توان دریافت که هر دو معنا در قرآن مورد استفاده قرار گرفته گرچه (. بنابراین می183، ص55، جق5459طبرسی، )

 و حدوسط است. از لحاظ کمّی، غلبه با معنای میانه 

 . بررسی خانواده حدیث7ـ4

د تواند تا حبا اغماض از ضعف سندی، اگر صدور روایت از معصوم را فرض بگیریم تشکیل خانواده حدیث می

أْ »زیادی به فهم صحیح آن کمک کند. آیه  طِ فَ تَ أَ ََ  كُلَّ الأبَ َُطُأ ِْكَ وَََ َُ بأ َُورااعُ وَََ تََأعَلأ يدَََ  مَغألُولَةا إِلََ عُنُ ََأ  «دَ مَلُوما  

روی را مورد تأکید قرار روی در بخشش را متذکر شده است. احادیثی نیز وجود دارد که میانه( میانه88 :اسراء)

 رویعنوان نمونه به میانهنوعی مؤید معنای رایجی است که از حدیث مورد بحث ارائه شده است. بهدهد و بهمی

مفید، ) (، عبادت855، ص38، جق5458مجلسی، ) (، خوراک181، ص8، جق5458حرعاملی، ) کردندر هزینه

(، 85سیدرضی، نامه) (، دوستی و دشمنی83، ص5، جق5455تمیمی آمدی، ) گفتن(، سخن888، صق5458

( و مدح و 455، ص9، جق5458حرعاملی، ) (، معاشرت با دیگران888، ص19، جق5458مجلسی، ) اعتمادکردن

 ( توصیه شده است. 841کمت سیدرضی، ح) ذم دیگران

در مقابل احادیثی وجود دارد که از توقف در یک مرحله و اکتفا به حد خاصی نهی کرده است. چنانکه در 

جویی آن در ( و پی581ق، ص5891طبرسی، ) وقفه برای کسب آنآموزی مستمر و تلاش بیروایات به علم

ع( روایت شده که ) ت. در مورد ایمان از امام صادق( توصیه شده اس559، ص ق5459حلوانی، ) دورترین نقاط

(. در حیطه عمل 41، ص8، جق5451کلینی، ) ایمان درجاتی دارد چون نردبانی که پله به پله باید از آن بالا رفت

ها های آنیکند که یکی از ویژگع( در توصیف متقین تصریح می)امیرالمؤمنیننیز بر عدم توقف توصیه شده است. 
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ص( نقل شده که فرمود: ) (. از پیامبر535، ص ق5454ابن شعبه حرانی، ) شوندکه به عمل کم راضی نمی این است

(. کلینی روایتی نقل 838، ص8، جق5451کلینی، ) بهترین نحو انجام بدهدهی آن را بههر زمان کاری را انجام می

کند: او ن را اینگونه توصیف میع( ایشا) ص( پس از شهادت علی) کرده که در آن یکی از اصحاب پیامبر

، 5، جق5451کلینی، ) ترین قلب، نیکوترین عمل و ... را داشتترین ایمان، شدیدترین یقین، شجاعخالص

 (. بنابراین در این امور توقف به حد میانه مطلوب نیست. 411ـ414ص

 بهترین»ر این روایات هرزمان از شود. دآغاز می« خیر الأمور»از طرفی روایات متعددی وجود دارد که با عبارت 

ه بهترین عنوان نمونمیان آمده و عملاً صحبتی از کمیت نشده است. بهسخن گفته شده از کیفیت امور سخن به« کار

 (، بهترین سرانجام را داشته باشد388، ص8ش، ج5838صدوق، ) کارها آن است که برای رضای خداوند باشد

 کننده حقیقت و یقین و خالی از طمع باشداصلاح انسان شود، روشن(، موجب 458، ص4، جش5838صدوق، )

 (. 881ش، ص 5813لیثی واسطی، )

توان گفت این روایت در فرض صحت، اطلاق ندارد و اینگونه نیست که در با کنار هم نهادن مطالب فوق می

 عنوان افراط و تفریط،ف آن بهباشد بلکه مخصوص اموری است که دو طر ها وسط و میانه آنهمه امور، بهترین آن

های (  و گرنه در امور علمی و معرفتی و کمال858، ص5ق، ج5485ابن اثیر، ) مبتلا به نقص، عیب و زیان است

ها اعلا، اشد، اکثر، اوفر و ... خواهد بود. مثلاً در خرج کردن های عادی نیست بهترین آننفسانی که از سنخ عمل

ارای دو طرف افراط و تفریط است حد میانه و معتدل بهتر است اما علم و ایمان گفتن چون دو خوراک و سخن

ها ترین مرحله آن است چنانکه در فضایلی مانند عدل، تقوا، کرم و... بهترین آنها عالیکه مراتبی دارد بهترین آن

 (.815، ص1، جش5893جوادی آملی، ) اعدل، اتقا، اکرم و نظیر آن است

 حدیث. بررسی متن 1ـ4

که  «خیر الأعمال أوسطها»و « خیار الأمور أوساطها»و « خیرالأمور أوساطها» و« خیرالأمور أوسطها»جدای از تفاوت 

خورد ـ و قابل اغماض است ـ عدم استحکام متن نیز چالشی است که این روایات با به چشم می منابع فریقیندر 

ع( را دیدند و قصد ) علی و همراهانش امام کاظم بن مدآن مواجه هستند. در روایات منقول در کافی، عبدالص

شید که برای الرتمسخر کردند و گفتگو آغاز شد. در نقل ابوالفرج اصفهانی سخنی از عبدالصمد نیست بلکه هارون

ع( برخورد کرد و شخصی که از همراهان هارون بود باب سخن را باز کرد و از مرکب ) حج به مکه آمده بود با امام

 الوری الغمه و طبرسی در اعلامع( پرسید. همین رخداد در گزارش شیخ مفید در الإرشاد و اربلی در کشف) امام

 ربیع است و در سه کتاب بعدی شخصی با نام ربیع.بننیز آمده است لکن در نقل اصفهانی آن شخص فضل
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منابع شیعه را ذکر  منقول در که تنها مؤلفِ اهل سنت است که متن روایتِ) حصریبن علینقلِ ابراهیم 

ع( را ) اصفهانی است. با این تفاوت که آورده است: وقتی هارون امام کاظمبسیار نزدیک به ابوالفرج (استکرده

یع سخن را با رببنربیع گفت این شخص را مورد عتاب قرار ده و سپس فضلبنسوار بر چنان مرکبی دید به فضل

ع( ) ربیع است. البته در این گزارش ملاقات امام کاظمبنگزارش نام آن شخص فضلامام کاظم آغاز کرد. در این 

 های مؤلفین دیگر در موسم حج و در مکه این گفتگو انجام شده است.و هارون در مدینه بوده و در گزارش

که  ی استاست این چه مرکبع( سخن گفته و از او پرسیده) الرشید با امامشهرآشوب، خود هاروندر نقل ابن

است. محتوای سخن الناظر حلوانی گزارش شده شوی؟ همین واقعه در الأخلاق ابوالقاسم کوفی و نزههسوار می

است. البته به جهت نقل به معنا و یا هایی نقل شدهو با اختلاف متنوعع( در همین منابع، ) هارون با امام کاظم

توان از این مقوله اغماض کرد، اما اختلاف در ت ـ میتفاوت در ضبط راویان ـ در صورت پذیرش صدور روای

ع( چه کسی بوده و در چه مکانی این گفتگو اتفاق افتاده، قابل تأمل است. ) اینکه طرف سخن با امام کاظم

ت تواند بیانگر اضطراب متنی روایربیع، ربیع، هارون، مکه یا مدینه؟ این اختلاف میبنعلی، فضلبنعبدالصمد

 ای به ضعف متنی نیز اشاره کند.ود و در کنار ضعف سندی، به گونهقلمداد ش

 توان گفت کهارائه شد، می« خیرالأمور أوسطها»بر اساس آنچه در قسمت شناسایی و معرفی مصادر عبارت 

است. نقل پرشمار کتب امثال، بدون استناد آن به شخصی خاص، گواهی این عبارت یک مَثَل مشهور درافواه بوده

رت شخّیر به هنگام تبیین ضروبناین ادعاست. یک احتمال این است که این مثل سابقاً شهرت داشته و مطرفبر 

سخن تابعین را نیز حجت و  ،روی در عبادت، برای فرزندش استفاده کرده و چون از تابعین بوده و عامهمیانه

رایج  اند. این تلقی در میان اهل سنتدیث کردهدانستند از آن تلقی به حص( می) برگرفته از گفتار و کردار پیامبر

 است. 

شخّیر بوده و سپس به جهت استفاده مکرر بدل به بنحالت مفروض دیگر آن است که منبع این سخن مطرف

 است.یک مثل شده

با توجه به عدم وجود این عبارت در کتب معتبر حدیثی اهل سنت و حضور کم تعداد آن در برخی منابع اهل  

حیح توان انتساب آن را به ایشان صص(، نمی) عبارتی عدم اقبال به ذکر و انتساب این عبارت به پیامبرو بهسنت 

ابن اثیر ) اندص( داده) ن اهل سنت حکم به ضعف انتساب این سخن به پیامبرادانست مضافاً به اینکه خود رجالی

 (.884، ص1ق، ج5458، آلبانی؛ 859، ص5ق، ج5485، جزری
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ع( با یکی از افرادی که در متن احادیث آمده ) رش منقول در منابع شیعه پیرامون گفتگوی امام کاظماما گزا

ها تشتت فاقد استحکام کافی است و در نقل قولهمانگونه که گفته شد از منظر سندی ضعیف و از منظر متنی نیز 

چنین  توانصدور گذاشته شود میجهت رعایت احتیاط علمی اگر فرض بر صحت لکن به قابل توجهی وجود دارد

است که در میان عموم رایج بوده و این رواج در اکثریت قریب به تحلیلی ارائه داد: این عبارت مَثَل مشهوری بوده

حمار و اسب  که حد وسط« استر»عبارتی در توصیف . بهوجود داشته است« استر»اتفاق منابع در ارتباط با توصیف 

آسانی توان امتزاج این دو را بهای است که میاندازهرت مکرراً استفاده شده است. این فراوانی بهقرار دارد از این عبا

ء هذا مرکب تطأطأ عن خیلا»، بلکه عبارت «خیرالأمور أوسطها»در منابع لغوی و ادبی متقدم یافت. نه تنها عبارت 

 استشبیه به این در توصیف این حیوان به کار رفته و عباراتی« أوساطهاالأمور الخیل وارتفع عن ذلۀّ الحمار وخیر 

ق، 5455 ثعالبی،؛ 811، ص1ق، ج5454 ابن عبد ربه،؛ 88ق، ص5459 ،جاحظ؛ 815، ص5ق، ج5459، دینوری)

سوار بوده و این مرکب مورد بحث قرار گرفته و به همین سبب، این عبارات  استرع( نیز بر ) امام کاظم. (848ص

؛ عباراتی که برای توصیف این حیوان معمول و مشهور بوده است. بنابراین اشخاصی که صاحب استرا به کار برده

ها وجود داشت به هدف تمسخر و در نقلی دیگر به هدف معاتبه قدرت بوده و همانگونه که در متن یکی از نقل

که در میان همگان رواج دارد شوند ع(، مرکب ایشان را نامناسب دانسته بودند با پاسخی از ایشان مواجه می) امام

نوعی اسکات مخاطب و یا به فرموده قرآن برخورد و گذری سالم است آنگاه که جاهلی انسان را مخاطب قرار و به

ع( ارتباطی به سؤال مطرح ) (. دلیل این سخن آن است که اساساً پاسخ ارائه شده توسط امام38فرقان: ) دهدمی

رود ع( با ذکر این عبارت مشهور از پاسخ طفره می) پاسخ آن سؤال نیست و امام شده ندارد. به عبارتی این سخن،

تمسخر، عتاب( را در ذهن داشته است. وقتی ایشان مورد این پرسش قرار ) کننده هدفی نادرستچون پرسش

کننده بگریزی کسی را با آن تعقیب کنی و نه از تعقیب یتوانای که نه میگیرد که این چه مرکبی است سوار شدهمی

این حیوان کندروتر از اسب و تندروتر از حمار است و بهترین کارها میانه را گرفتن است. پر  :فرماید؟ پاسخ می

گیری از بحث و اسکات مخاطب است همچنانکه در نقل کافی نیز آمده شده برای کنارهواضح است که پاسخ ارائه

 است که مخاطب از پاسخ، صورتش سرخ شد.

 بررسی عقلی و عملی حدیث. 4ـ4

شود. اینکه حد وسط دقیقاً های متعددی میدانستن این حدیث موجب بروز چالشنظر عقلی نیز مطلقاز نقطه

یابی این قاعده مطرح های مهمی است که در مصداقکننده آن است یکی از پرسشچیست و چه کسی تعیین

 ها عامل دیگر موجبها و دهفیت، آگاهی و توانایی انسانشود. تنوع تکالیف، شرایط حاکم بر آن، تفاوت ظرمی
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ر بسا اقدامی که از نظشود تعیین حد وسط حتی در مورد یک کار مشخص نیز اقدام بسیار دشواری باشد. چهمی

 رو این پرسش اساسیروی باشد از دیدگاه دیگری افراط و یا تفریط محسوب شود. از اینیک شخص عین میانه

عَلأنَ كُمأ أمَُّةا وَسَطُا  لِ »روی چیست و ملاک تشخیص آن چیست؟ ذیل آیه که مراد از میانه شودمطرح می ََ لِكَ  َِ تَكُونوُا وكََ
ا يدا َِ ََ عَلَ  النَّ سِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيأكُمأ شَ دَا ََ ( روایات متعددی وارد شده است که بویژه با عنایت به 548 :بقره) «شُ

بودن امت بیان شده است، مصداق امت وسط ل که مقام بلندی است و در این آیه معلول وسطمقام شهادت بر اعما

( 815، ص5، جق5451کلینی، ) ( و در برخی روایات شیعیان38، ص5ق، ج5895عیاشی، ) ع() را امامان معصوم

(. 585، ص5، جق5451ینی، کل) ع( نقل شده که ایشان فرمود: ما امت وسط هستیم) اند. در روایتی از امام باقردانسته

اند کرده و تصریح ص( و صحابه ایشان دانسته) برخی از علمای اهل سنت نیز عمل به حد وسط را پیروی از پیامبر

ه اند: اگر گمان شما این است کعمل به حد وسط یعنی عیناً و بدون کم یا زیاد از آنان تبعیت کنیم و بیان داشته

، 5تا، جحمید، بی) ایدده حد وسط است از راه صحیح منحرف شده و گمراه شدهکننسلیقه و زمانه شما تعیین

ها بیانگر آن است تعیین یک حد وسط که بتوان آن را برای همگان تجویز کرد تا چه اندازه (. این نمونه18ص

ت که جاسدشوار است. بدیهی است که این سخن بدان معنا نیست که اساساً این قاعده قابل اجرا نیست سخن آن

رو تسری این قاعده به تمامی امور نه مطلوب است و نه حتی تشخیص عرفی حد وسط بسیار دشوار است از این

 عملی.

 

  ایج تحقیقنت

شخّیر نقل کرده و عده معدودی بنرا از مطرف «هاطُ أوسَ الأمورِ خیرُ» منابع اهل سنت غالباً  و اکثراً عبارتـ 5

 اند.ص( انتساب داده) مرسل آن را به پیامبرگاه بدون سند و گاه با سندی 

ص( بوده است. هرچه از قرن ) اولین ظهور این حدیث در منابع موجود در قرن دوم بدون انتساب به پیامبر ـ8

شود. زوده میاند افع( منتسب کرده) گیریم بر تعداد منابعی که این حدیث را به پیامبر یا حضرت علیدوم فاصله می

 توان تردید کرد؛ چراکه اسناد ارائه شده از استحکام برخوردار نیستند.میاین انتساب نیز در صحت  افزون بر آن

نای کار رفته است دو معکه هر دو در قرآن نیز به« بافضیلت»و « میانه»شده برای وسط یعنی ـ دو مفهوم ارائه8

گذارد. معنای دوم مورد رو میو معنا را پیشدهد. تشکیل خانواده حدیث نیز همین دمتفاوت از این حدیث ارائه می

های متعددی از خود داند با چالشروی را بهترین کار میبحث پژوهش حاضر نبوده است اما معنای اول که میانه

 قرآن، روایات و نیز کاربرد عملی روایت مواجه است.
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ی و هم در منابع ادباست که معلوم شد که این عبارت بخشی از توصیفی در مسیر بررسی مصادر روایت  ـ4

به جهت اختصار و به عنوان « خیرالأمور أوسطها»و فراز  استفاده شده« استر»غالباً برای لغوی و هم در افواه عموم 

 است.روی در افواه اشتهار یافتهبندی آن توصیف برای بیان میانهجمع

اند که امثال رایج ذکر کرده و تصریح نمودهـ کتب متعددی پیرامون امثال و حکم، این عبارت را در فهرست 1

 گفته حکماست. بنابراین اگرچه مشهور است اما ریشه در روایات صادره از معصوم ندارد.

بان قدرت ع( با یکی از صاح)منابع شیعه البته بدون ذکر سندی معتبر این توصیف را در گفتگوی امام کاظم ـ3

تفاوت  جهتاند. متون ناقل این گزارش بهسوار هستی؟ نقل کرده استر بود چراکه جهت تمسخر، از ایشان پرسیده 

توان گفت در صورت پذیرش صدور این روایت در نقل این ماجرا و کیفیت آن، از اضطراب برخوردارند لکن می

گیری رهکنا جهتع(، پاسخ ایشان به مخاطب، استفاده از گفتاری مشهور در توصیف مرکبشان بوده که به)از امام کاظم

  اند.از بحث و مروری کریمانه بر رفتار یک جاهل و برای اسکات مخاطب از آن بهره گرفته

 

 نامهکتاب

 .قرآن کریم
 .الباز مصطفی مکتبه :طیب، ریاض محمد ، تحقیق اسعدالعظیمتفسیرالقرآنق(، 5458) حاتم، عبدالرحمان بن محمدابن ابی

 .الرشد همکتب :الحوت، ریاض یوسف کمال تحقیق ،المصنف فی الأحادیث و الآثار ق(،5458) حمدشیبه، ابوبکر عبدالله بن مابیابن 

 .مؤسسه اسماعیلیان :طناحی، قم ، تحقیق محمودو الأثرالحدیث غریب فی  النهایه ق(، 5485) ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن محمد

 .دارالفکر :، بیروتالأصولامعجق(، 5485) ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن محمد

 .الثقافیه الکتب مؤسسه :زهران، بیروتابراهیم حسین تحقیق، الثقاتکتاب  ق(،5888) ابن حبان، محمد

 .الصباح مطبعه :، دمشقالفکر النظر فی شرح نخبه نزهه ق(، 5485) ابن حجر عسقلانی، شهاب الدین احمدبن علی

 .رضینشر شریف :احسان، قم ، تحقیق: عباسالزمان الأعیان و ابناء وفیات ش(،5834) ابن خلکان اربلی، احمدبن محمد

 .العلمیه دارالکتب :، تحقیق محمدعبدالقادرعطا، بیروتالکبری الطبقات ق(،5455) ابن سعد، ابوعبدالله محمد

 .العثمانیهالمعارفدائره :بادعبدالمجیدخان، حیدرآ ، تحقیق محمدالحدیث غریب ق(،5894) قاسم ابن سلام، ابوعبید

 .للتراث دارالمأموندمشق: قطامش، ، تحقیق عبدالمجید الأمثال ق(،5455) ابن سلام، ابوعبید قاسم

 جامعه مدرسین. :، قمتحف العقولق(، 5454) ابن شعبه حرانی، حسن بن علی

 .نشر علامه :، قمطالبابی آل مناقب ش(،5818) ابن شهرآشوب مازندرانی، ابوجعفرمحمدبن علی

 .العلمیه دارالکتب :، بیروتالإستذکارق(، 5485) ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله
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 . دارالکتب :، بیروتالفرید العقدق(، 5454) ابن عبد ربه، احمدبن محمد

 .ر والتوزیعللطباعه والنش دارالفکر :، بیروتتاریخ مدینه دمشق ق(،5451) حسن بن ابن عساکر دمشقی، ابوالقاسم علی

 .سلامیالإ علامالأ مکتب :محمدهارون، قم ، محقق عبدالسلاماللغه مقاییس معجمق(، 5454) ابن فارس، احمد

 دار صادر. :، بیروتلسان العربق(، 5454) ابن منظور، محمد بن مکرم

 .ادهدارالسع :، مصرالأصفیاء الأولیاء و طبقات حلیه ق(،5884) ابن نعیم، احمد بن عبدالله

 .للنشر دارالوطن :الخرازی، ریاض یوسف بن ، تحقیق عادلالصحابه معرفهق(، 5458) ابن نعیم، احمد بن عبدالله

 دار الفکر. :، دمشقمغنی اللبیب عن کتب الأعاریبم(، 5891) ابن هشام، عبدالله بن یوسف

 .هاشمیبنی :محلاتی،  تبریز رسولی سیدهاشم ، تحقیقالائمه معرفه فیالغمه  کشف ش(،5895) بن عیسی اربلی، علی

 دار إحیاء التراث العربی. :، بیروتتهذیب اللغهق(، 5485) ازهری، محمد بن احمد

 .للمطبوعات الأعلمی مؤسسه :صقر، بیروت ، تحقیق: سیداحمدالطالبین مقاتل ق(،5454) حسین بن علی اصفهانی، ابوالفرج

 .سلامیلإا المکتب :دمشق ،الصغیر و زیادته الجامعضعیف  ،ق(5459) آلبانی، ناصرالدین

 .المعارف مکتبه :، ریاضالضعیفه و الموضوعهالأحادیث سلسله  ق(،5458) آلبانی، ناصرالدین

 .المعارف دار :صغر، مصر ، محقق سیداحمدالقرآن اعجاز م(، 5881) باقلانی، ابوبکر

 .العلمیه دارالکتب :، بیروتالکبیر اریخالت ق(، 5811) بخاری، محمد بن اسماعیل

 ..العلمیه دارالکتب :عطا، بیروت عبدالقادر، تحقیق مصطفیبغداد تاریخق(، 5451) بغدادی، خطیب

 .للنشر الرشد مکتبه :، ریاضالإیمان شعب ق(،5488) بن حسین بیهقی، احمد

 .العلمیه دارالکتب :عطا، بیروت بدالقادرع ، تحقیق محمدالکبری السنن ق(،5484) بن حسین بیهقی، احمد

 دار الکتاب الإسلامی. :، قمغرر الحکم و درر الکلمق(، 5455) تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد

 .للکتاب دارالعربیه :محمدالحلو، بیروت ، تحقیق عبدالفتاحالمحاضره و التمثیل ق(،5455) ثعالبی، عبدالملک بن محمد

 .انجمن آثار علمی :محدث، تهران الدین، تحقیق جلالالغارات ق(، 5881) ثقفی، ابراهیم محمد

 .الهلال مکتبه :، بیروتالبغالق(، 5459) بحر بن عمرو جاحظ، ابوعثمان

 .الهلالمکتبه :، بیروتالبخلاء ق(،5458) بحر بن عمرو جاحظ، ابوعثمان

 .الهلال مکتبه :، بیروتنالبیان و التبیی ق(،5488) بحر بن عمرو جاحظ، ابوعثمان

 نشر اسراء. :، قمتفسیر تسنیمش(، 5893) جوادی آملی، عبدالله

 .سلامیالإ دارالغرب :محمد الصغیر، بیروت، تحقیق الموطأ مسند م(،5881) جوهری، ابوالقاسم

 .دارالفکر :، بیروتالصحاح ق(، 5454) جوهری، اسماعیل بن حماد

 .البیت مؤسسه آل :، قمالشیعه وسائل  ق(،5458) بن حسن حر عاملی، محمد

 .دارالجلیل :، تصحیح یوسف علی طویل، بیروتالألباب الآداب و ثمر زهرق(، 5451) حصری، ابراهیم بن علی
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 .مؤسسه امام مهدی :، قمالخاطر نزهه الناظر و تنبیه ق(،5459) حلوانی، حسین بن محمد

 .دارالفکر :، بیروتاءالأدبمعجم ق(،5455) حموی، یاقوت بن عبدالله

ة فی دراسة علمی؛ وإحیاء ما عفا منه واندثر إِمْعَانُ النَّظرَِ فی مشروعیة البغض والهجرتا(، بی) أبومحمد عبدالکریم بن صالححمید، 

 دار التوحید للنشر.: ، اردنمشروعیة البغض فی الله والهجر فیه عزََّ وجَلَ

 .العلمیه دارالکتب :، بیروتارالأخب عیون ق(،5459) دینوری، ابن قتیبه

 .الرساله مؤسسه :ووط، بیروتارنا، تحقیق شعب النبلاءسیر أعلام  ق(،5454) ذهبی، محمدبن احمد

 .العلمیه دارالکتب :، بیروتهالتذکرة فی الأحادیث المشتهرق(، 5453) زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله

 .العلمیه دارالکتب :، بیروتالعرب أمثالفی  المستقصی ق(،5451) بن عمر زمخشری، محمود

 نشر هجرت. :، قمالبلاغهنهجق(، 5454) سید رضی، محمد بن حسین

 .انتشارات حرصونی :زکار، دمشق ، تحقیق سهیللکسبا ق(،5455) حسن بن محمد شیبانی، ابوعبدالله

 .دارالمعرفه :میر مهنا و علی فاعور، بیروت، تحقیق عبدالأالملل و النحل م(،5888) شهرستانی، محمدبن عبدالکریم

 .انتشارات سمت :، تهرانتاریخ فرق اسلامی ش(،5894) صابری، حسین

 جامعه مدرسین.  :، قمالخصالش(، 5838) ابن بابویه(، محمد بن علی) صدوق

 .تایرفرانزش دارالنشر :رتیر، بیروت ، تحقیق هلموتبالوفیات الوافی ق(،5455) صفدی، خلیل بن ایبک

 دار الرشد. :، ریاضالتَّحبیر لإیضَاح معَاَنی التَّیسیرق(، 5488) صنعانی، ابوابراهیم محمد بن اسماعیل

 مؤسسه الأعلمی للمطبوعات. :، بیروتالمیزان فی تفسیر القرآنق(، 5888) طباطبائی، سیدمحمدحسین

 .تشارات اسلامیهان :، تهرانالهدی الوری بأعلام اعلام ق(،5885) طبرسی، فضل بن حسن

 دار المعرفه. :، بیروتمجمع البیان فی تفسیر القرآنق(، 5459) طبرسی، فضل بن حسن

 .المکتبۀ الحیدریۀ :، نجفمشکاة الأنوار فی غرر الأخبارق(، 5891) طبرسی، علی بن حسن

 .دارالمعرفه :، بیروتالقرآن فی تفسیرالبیان جامع ق(،5458) طبری، محمدبن جریر

 .المعارف اسلامی بنیاد دایره :تهران ،دانشنامه جهان اسلام، ش(5888) ادعادل، حد

 .دارالبشائر :ابراهیم، دمشق، تحقیق صالحالأمالی ق(، 5485) عبدی، یموت بن مزرع

 .المعاصر دارالفکر :، بیروتالحدیث النقد فی علوم منهجق(، 5458) عتر، نورالدین

 .دارالفکر :، بیروتمثالالأ جمهرهق(، 5459) عسکری، ابوهلال

 .مکتبۀ العلمیۀ الاسلامیۀ :، تهرانتفسیر العیاشیق(، 5895) عیاشی، محمد بن مسعود

 .العربی دارالکتاب :، بیروتالدین علوم احیاء تا(،بی) غزالی، ابوحامد محمد

 اث العربی.دار إحیاء التر :، بیروتتفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(ق(، 5485) فخر رازی، محمد بن عمر

 دار الکتب العلمیه. :، بیروتقاموس المحیطق(، 5451) فیروزآبادی، محمد بن یعقوب
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 مؤسسه دار الهجره. :، قمالمصباح المنیرق(، 5454) فیومی، احمد بن محمد

 .فیحاءدارال :، تحقیق اسامه رفاعی، اردنالمصطفیحقوق الشفا بتعریف  ق(، 5451) قاضی عیاض، ابوعبدالله محمدبن علی

 .الإسلامیه دارالکتب :اکبرغفاری، تهرانعلی ، تصحیحالکافی ق(، 5451) کلینی، محمدبن یعقوب

 .دارالحدیث :بیرجندی، قمحسینی ، تحقیق حسین الحکم والمواعظ عیون ش(،5813) لیثی واسطی، علی بن محمد

 .المصریه دارالجامعات :دریهخلیف، اسکن اللهفتح تحقیق، التوحیدتا(، بی) ماتریدی، ابومنصور

 .البیت مؤسسه آل :، تحقیق محمدرضا مامقانی، قمالدرایه الهدایه فی علم مقباسق(، 5455) مامقانی، عبدالله

 .الحیاه مکتبه دار :، مصرالدنیا و الدین ادب م(،5893) ماوردی، ابوالحسن

 التراث العربی. دار إحیاء :، بیروتبحار الأنوارق(، 5458) مجلسی، محمدباقر

 .الهجره مؤسسه دار :، قملجوهرا الذهب و معادن مروج ق(،5458) مسعودی، علی بن حسین

 .مفیدکنگره شیخ :، قمالعباد علی الله الإرشاد فی معرفه حجج ق(،5458) مفید، محمد بن محمد

 .مفید کنگره شیخ :قم، الأمالی(، 5458) مفید، محمد بن محمد

 دار الکتب الإسلامیه. :، قمتفسیر نمونهش(، 5814) ناصرمکارم شیرازی، 

 .العلمیه دارالکتب :، تحقیق نعیم زرزور، بیروتالأمثال مجمعق(، 5481) بن محمد میدانی، احمد

 .انتشارات سمت :، تهرانالحدیث؛ بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین درایه ش(،5898) نفیسی، شادی

 .البیتآل مؤسسه :، قمالوسائل مستدرک ق(،5459) نوری، میرزاحسین
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